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 نظر مصنف:  

 ،جزء ه  ب  يا   بوده  عبادت  اصل   از   نهى   آنكه  از  اعمّ   ؛باشدمقتضى فساد مى   ، كه نهى از عبادت  ست ا  حقّ اين 
  او  رضايت  تحصيل   و  الّّ   الى  تقرّب   آن   از   مقصود   كه  عبادتى  بين  زيرا  ؛ بگيرد  تعلقّ  آن   وصف  يا   و  شرط
 لذا   ؛باشد تنافى مى   ،دنبال دارد ه  ا بر  حضرتش  بضغ   و  بوده  درگاهش  از   بعد  موجب  كهآن   از  نهى  و   است

 تحصيل  ، باشدمى  غضب  سبب  كه  فعلى   با  و  جست  تقرّب  ،بوده  مبعّد  كه  عملى  با  بتوان  كه  است  مستحيل 
  تحصيل   ، است  مبغوض  و  مبعّد  كه  فعلى  بر  است  مشتمل   كه  عملى ه  ب  نيست   ممكن  نيز   و   نمود  را  رضايش

واسطه عملى كه مقيدّ است بوصفى كه سبب بعُد بنده از درگاه الهى  ه  يح نيست بصح  چنانچه   ؛ نمود   تقرّب
 .نمود پيدا تقرّب درگاهش ه ب و  جلب را  حقتعالى رضايت ، باشدآن مىه  است يا موصوف ب

 نکته:

يا واسطه در عروض  نهى از جزء و شرط و وصف واسطه در ثبوت  گويد دليل ما اين نيست كه  مصنف مى
عبادتى وقتى فاسد    طشر  و  جزء  كه  ستا   آن  خاطره  ب   نه  نيز  و   اندچنانچه برخى چنين پنداشته   ؛هستند
، وصف  و  شرط  و  جزء  مورد   در   ما  نظريه  بلكه   ؛ باشداين فساد مستلزم فساد مركب و مشروط مى  ،شدند

  و   كندمى   دور  الهى  درگاه  از  را   بنده  كه  فعلي  بر  باشد  مشتمل   كه  عملى  چون  ؛ ندارد  بيانات  اينه  ب  استنادى 
طورى كه نفس   همان  ؛بتوان تقرّب الى الّّ پيدا كرد  آن  با  كه   است  مستحيل   ،باشد  مبعّد  به  موصوف  و  مقيدّ   يا

 .باشد تواندمقرّب نمى  ، فعل مبعّد
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